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Abstract 

The aim of Thomas Kuhn in writing The Structure of Scientific Revolutions was to 

prepare an analysis in the field of the philosophical history of science and to explain 

the changes and continuity of scientific institutions. He studied physics at Harvard 

University but he was more interested in philosophy of science history. Kuhn’s mind 

was deeply impressed by Alexandre Koyre´, Max Planck, and James Conant, also 

his interest in hermeneutics was motivated by Ludwig Wittgenstein and Stanley 

Cavell. This book which was really innovative in its own time (1969s) brought about 

some important concepts that most frequented ones would be “paradigm” and 

“scientific community”. For Kuhn, the relations between these two concepts had an 

important role in the development of the sociology of science. Perhaps it could be 

said that the same as Kuhn was influenced by his predecessors, his posterities were 

impressed by Kuhn in their views in the field of sociology of science. 
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 کتاب مروری نقادانه بر 

 های علمی ساختار انقلاب

*فرهنگارشاد

 چكيده

 ةارائ  های علمی  ساختار انقلابتدوین کتاب  از کوهنْ ساموئل توماسو هدف اصلی  هانگیز
ک     کوهنْها و استمرار نهاد علم است.  گرگونی تحلیلی در حوزۀ تاریخ فلسفة علم و تبیین د

، اس ت  پای ا  رس انده   دکت ری ه     ةش را در فیزیک )مهندسی هیدرولیک( تا درج  یلاتصتح
گ رایش دات ت. او     و فلس فة عل م(   هعض ی، ت اریخ   ةگفت   تر ه  تاریخ فلسفة علم )یا ه  هیش
 رئ یس  کانن ت، و جیم ز   ،ساندر ک ویره های افرادی مانند ماکس پلانک، الک آموزه تأثیر تحت

ت د.   من د   گ رایش علا     ه  ای ن   ،دانشگاه هاروارد در زما  تحصیل نویسنده در آ  دانشگاه
من دی او ه       و علا    ک وهنْ این افراد، لودویگ ویتگنش تاین و اس تنلی کی ور ه ر      هر علاوه

 (0691ده ة  ) در این کتاب، ک  در زما  خود کوهنْهودند.  اثرگذارار هسی هرمنوتیکرویکرد 
 «پ ارادایم » ه ا  ین آ تر مهمگیرد ک  تاید  کار می وا ع نوآوران  هود، مفاهیم مهمی را ه  کاری ه 

 توس عة در  دهک ر ه ین ای ن دو مفه وی هی ا       ک وهنْ هاتد. مناس باتی ک      «اجتماع علمی»و 
فراوا  داتت  است. هدف اصلی این مقال  هازخوانی نقادان ة ای ن اث ر    ثیر أتناسی علم ت جامع 

 تناختی است. مهم از دید جامع 

، ه ا  پ ارادایم ناپ ذیری   پارادایم، اجتماع علمی، انقلاب علمی، علم عادی،  ی اس  ها: دواژهيکل
 .استمرار علم

 . مقدمه: معرفی کوتاه نویسنده1
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در اوه  ایو  0677ج  و ی  01در  (Thomas Samuel Kuhn) ک  وهنْس  اموئل  توم  اس
 ةه اروارد در رت ت   دانش گاه  آمریکا( زاده تد. او تحصیلات عالی خود را در ۀمتحد )ایا ت

کارتناس ی ارت د خ ود    دورۀ  0609کارتناسی و در  ۀدور 0601فیزیک آغاز کرد و در سار 
پ ووهش    ک ه   مهندسی هیدرولی ةد و در رتتکرنای  ثبتدکتری  ۀسپس هرای دور ورا سپری 

تحقیق ات خ ود را در    ک وهنْ التحصیل تد.  در هما  دانشگاه فارغ 0606پرداخت و در سار 
ک ار    در دانشگاه ه اروارد ه    0601( ادام  داد. او از سار MITفناوری ماساچوستس ) ةسسؤم

مش غور   استادیار در آ  دانشگاه ه  تدریس تاریخ عل م  سمِت ها 0699مشغور تد و تا سار 
نوت ت و آ  را   0692در س ار  پرنیکی کوانقلاب  ها عنوا نخستین کتاب خود را  کوهنْ. هود

 دش  فت   ن پذیراما کت اهش  استادیاری ه  کمیتة مرهوط  ارائ  داد،  در سمتش تدن هرای رسمی
(Irzik 2008). یار در اس تاد  س مت  ه ا و یوس أم  از اس تخدای در دانش گاه ه اروارد     ،هناهراین

وی (. چی زی نگذت ت ک      0690-0692کار مشغور تد ) دانشگاه هرکلی ه  ةدپارتما  فلسف
ه ای   هین سار کوهنْمنتشر تد.  0697در سار  ک را نوتت های علمی  ساختار انقلابکتاب 
ه ود.  « مناهعی هرای ت اریخ فیزی ک کوانت وی   »عنوا   هامجری طرحی پووهشی  0690تا  0690

ت د   نهاد پیشاو     در فلسف ( در دانشگاه هرکلی ه استادی در تاریخ )و ن ةمرتب 0690در سار 
 او ه   نکش ید ک   دانش گاه پرینس تو       یط ول  ، ام ا را پ ذیرفت  آ  ،ک  هرچند ناخشنود هود

و ت د  منتقل پرینستو  دانشگاه  ه  0690در سار  کوهنْ. استادی فلسف  داد ةمرتب نهاد پیش
 دپارتم  ا  فلس  فة ه     0626 س  ار ت  دریس مش  غور ه  ود. در ج  ا ه    در آ  0626س  ار  ت  ا

پذیرفتن د و   فلس ف   یاستاد  او را ه  0617فناوری ماساچوستس پیوست و در سار  مؤسسة
زم ا  م رگش    ت ا  ک وهنْ  توماساتتغار داتت. مؤسس  در آ   ،ک  هازنشست  تد 0660تا 
س الگی در کمب ریا ایال ت    20ج ا ه ود و در    ممت از در آ   ة( استاد هازنشست0669 نئوژ 02)

 (..ibidماساچوست درگذتت )
 

 . معرفی کلی اثر2

فص ل اس ت. وی رایش دوی ای ن      س یزده و  گفتار پیشتامل  علمی های انقلاب ساختارکتاب 
مطلبی ه ا   است ترین تغییری ک  در این ویرایش آمده منتشر تده و هیش 0621کتاب در سار 

کت اب    پای ا   ه   گویی ه  هرخی نقدها( اس ت ک      )تکمیلی و پاسخ« 0696نوتت  پی»عنوا  
 0.افزوده تده است
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ت اریخ را چی زی فرات ر از انب انی از      گ ر   ا» :کن د  در فصل نخست کتاهش اعلای می کوهنْ
ای ک   ام روزه از عل م داری م تح ور       و ایع و ماجراهای زمانی ه دانیم، در تلق ی ی ا انگ اره    

 ک    ای ن توج     نکت ة  اه ل   .(Kuhn 1970: 1 ؛76: 0161)ک وهن   «گیر ایجاد خواهد تد چشم
مفه ومی   ةهدف این کتاب ارائ  »یاهد ک   پایا  می نخستین کتاب ها این جمل   گراف همین پارا

ت ود ک   کت اب موردهررس ی      ها این جملات تقریباً روتن م ی «. کاملاً متفاوت از علم است
 علم دارد. ه ( historiographicنگاران  ) نگاهی فلسفی و تاریخ
 (mature scienceعل م جاافت اده )   ةدر کتاب این است ک   توس ع   کوهنْموضوع محوری 

ع ادی و   مرحل ة گ ذارد:   سر م ی  پشتهای مترجم فارسی( دو گای متفاوت را  گزینی واژه )از
« معم ا  ح ل »ه ر مح ور پ ارادایمی     ،(normal science) هنجار ه انقلاهی. علم عادی یا  ةمرحل

(puzzle-solvingاستوار است. چو  تواف )دارد، نیازی ه     ق پارادایمی در اجتماع علمی وجود
ل علم ی را ک   های د ح ل     ئمسا کوهنْتود.  فرارفتن از مرزهای پارادایم مزهور احساس نمی

( ی ا  exemplarه ارز )  یک نمونة  ل مرهوط ه ئنامد و پارادایم را هرای حل مسا می «معما»توند 
توض ی    ک وهنْ و پ ارادایم،   هنج ار  ه   دهد. در مناسبات هین علم ع ادی ی ا    ارائ  می مثالواره

 ،ای مح دود و وی وه دارن د    ک  دامن  کند میپووهش هایی  هحوزدرهارۀ دهد ک  علم عادی  می
ند ک   نق ش اساس ی در تح ور عل م      ا پارادایمها متکی و مولود اعتماد ه  یک  ولی این حوزه

 .(99 :0161 کوهنْکند ) ایفا می
کمک من اهع پ ارادایم    عادی، اعضای اجتماع علمی اطمینا  دارند ک  ه  های مو عیتدر 
گر معم ا ح ل     آید حل کنند. ا علمی پیش می ۀحوزیک معمایی را ک  در توانند  میموجود 

حل معماه ا یک ی پ س از     ک  هنگامیولی  ،نشود، کوتاهی از دانشور است و ن  از پارادایم
ان د ی ا    تود ک  معماها از حالت عادی خ ار  ت ده   رو تود، معلوی می مانع روه دیگری ها 

انجام د.   علم عادی زما  دچار سستی تده است. تراکم معماهای حل ناتدنی ه  هحرا  می
پ ارادایم   ی افتن و کوت ش ه رای   اس ت  اطمینا  از پارادایم رایا  تد  سست نشانة هحرا 
اجتماع علم ی ه رای رس ید  ه   پ ارادایم جدی د        ک  هنگامیگیرد.  گزین صورت می جای

ای دیگر هرای ی ک عل م    پیوندد و دوره و وع می د، انقلاهی علمی ه کن  می گیر کوتش چشم
 د:تو آغاز می نرمار جانشین

 علم نرمار  انقلاب  هحرا   علم نرمار

ای ن  « عل م س نتی  »هورکه ایمر   ةگفت   یا ه  «علم نرمار»هرداتت یا تلقی کلی از اصطلاح 
دش گ ر    ه    هاتوج    ک وهنْ علم فرایندی تدریجی و انباتتی اس ت.   ةتحور و توسعک  است 
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« مش کل هت وا  تح ور عل م را فراین دی تراکم ی دانس ت       » :نویس د  ه ا  م ی   مداران ة  تاریخ
ط ور    ک  علم همواره ه  را این تصور عامیان   کوهنْکند ک   می(. ایرزیک استد ر 10 هما :)

خ راب ک رد    ،ا عی ت هرس د  تص ویر ک املی از حقیق ت و و     رتد است تا ه  فزاینده درحار
(Irzik 2008) .ْاریخی هح  ا انق  لاب در عل  م را کی  د ه  ر مطالع  ات م  وردی ت  أه  ا ت ک  وهن

ثیر متفکران ی چ و  الکس اندر ک ویره     أت   خودش، در این فک ر تح ت   گفتة   هکشید. او،  پیش
(Alexandre Koyre' هوده است )( ؛ 17: 0161کوهنKuhn 1970: 3 .) ت ز اص لی و    دروا عاین

 محوری است ک  ساختار کتاب را تکل داده است.
انبات  تی و غیر توس  عة عل  مکن  د ک     در فص  ل نخس  ت کت  اب ی  ادآوری م  ی ک  وهنْ
ناپ ذیر    ی اس  دیگر یکاست و فعالیت و معماهای علمی  بل و هعد از هر انقلاب ها  ناپیوست 

(incommensurable )گش اید.   عل م م ی   ةه اب جدی دی در فلس ف    ، اوترتی     این  ه  .دنهست
و ده د   م ی یص ص( تخهنجار ه « )علم عادی»نای  معرفی موضوعی ه    نویسنده فصل دوی را ه 

 پردازد.   تشری  منظور خودش از علم عادی می  ه  ،در فصور هعدی
داده  تخص یص ح را  در عل م ع ادی    تش ری   ض یة ه   فصل تشم، هفتم، و هش تم ه    

ج اری ه ا  واع د و     مسائلک  پردازد  در این فصور ه  توضی  ترایطی می کوهنْاست.  تده
ض  اهطگی  عنص  ر ه  ی طری  ق از ،او ةگفت   نیس  تند و ه    ت  دنی ه  ای متع  ارف ح  لداد روی

(arbitrariness) نه م   های سرانجای در فصل .تود هخواهی ه  این کار پرداخت  می یا گزینش در
 اینش تین و  ،، نیوتو ،  وازی کوپرنیکهای علمی  تا سیزدهم کتاب مروری تاریخی هر انقلاب

 .گیرد می صورت 
 

 گيری اثر ر شكلدثر ؤ. عوامل م3

کویره، کانن ت، و کی ور   و سپس ماکس پلانک،  کوپرنیکدانشمندانی مانند  تأثیر تحت کوهنْ
در دانش گاه   ک وهنْ ( اتاره تده است ک  7111) یسرگذتت علم ةنام فرهنگاست. در  هوده

کرد و سخنا  پو نی ذه ن   رانی مایکل پو نی ترکت می در جلسات سخنکالیفرنیا )هرکلی( 
ر دتأثیر س خنا  پ و نی    هر علاوه. (Irzik 2008)ثیر  رار داد أت او را در تدوین این کتاب تحت

از لودوی گ   ک وهنْ ثیرپ ذیری  أاین هح ا ت آغاز  ةنقطترین  هنیادی ،کوهنْگیری این اثر  تکل
 س اختار »نویس د:   م ی  ،از   ور ریا ارد رورت ی    ،ویتگنشتاین است. مترجم در آغ از کت اب  

« تناس ی مرس وی اس ت    ه   معرف ت    نسبتویتگنشتاین  های دیدار نقا وای علمی های انقلاب
ثیرپ ذیری  أت و است داده ویتگنشتاین ارجاع جای کتاب ه   جایدر  کوهنْ(. 0 :0161کوهن )

 .(Kuhn 1970: 45-46 ؛22: هما  ،ند )هرای نمون ک یید میتأاز او را 
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 (Stanley Cavell) ک اور گذاتت  اس تنلی   اثر کوهنْهم  هر  از  گفتة ایرزیک، کسی ک  هیش ه 
و  ،. هرچن د ویتگنش تاین  (Irzik 2008)ها ویتگنشتاین آت نا ت د    کاور ازطریق کوهنْاست و 

دی دگاهی  او  ،های منطقی هود تدید پوزیتیویست موردعلا ةاو  یفلسف   منطقی رسالةویوه  ه 
ای ن نکت   تأکی د دارد ک   زه ا  از       در این رسال  هر  ویتگنشتاینفراتر از این رویکرد داتت. 

 ،این نتیج  رسیده ک  عکس  ضی  درس ت اس ت و زه ا     هعداً ه اما ، گیرد می نشئتوا عیت 
 هینند.   می کند ک  مردی وا عیت را چگون  یت، معین میعنوا  وسیلة فهم وا ع ه 

از ویتگنش تاین   ک وهنْ ثیرپذیری أاند ک  ت گرفت  گرا  و تارحا  چنین نتیج    هرخی تحلیل
 عل م پرداخت     ةت اریخ و فلس ف    ی ه   هرمنوتیکها دیدگاهی کاملاً  کوهنْگویای آ  است ک  

گر این  ض ی  اس ت. در ای ن      زیادی روتن حد تاتحلیل ریاارد هراو   رسد می نظر ه است. 
روی اروی   دروا ع یهرمنوتیکمعرفت، رویکرد  ۀهای کنونی درهار تردیدی نیست ک  در نظری 

در تحلیل ی ک   ه ر افک ار     ، ه راو   هم  هاایندیدگاه پوزیتیویستی و نئوپوزیتیویسم  رار دارد. 
 ةغیرمس  تقیم در جرگ  ط  ور  ای  ن دو متفک  ر را ه     ،دارد ک  وهنْ توم  اسک  ارر پ  وپر و 
 (.Brown 2005: 362-364) کند ها هازتناسی می نئوپوزیتیویست

دو  ک رد   جم ع  هه اترین می راو ویتگنش تاین    گ را   کند ک   استییوارت هیوز استد ر می
تحلیل ی و پوزیتیویس م ه ود و     ةسبک تفکر در یک عالم فکری هود. یک ی از ای ن دو فلس ف   

 ةدیگ ر در ده    دو از ی ک   ای ن  ۀکنن د جداالیسم. ت کاف  دیگری پدیدارتناسی و اگزیستانسی
ک  هم عارف ه ود ه م   هود زندگی گذاتت   ةاما اکنو  کسی  دی ه  پهن ،پدید آمده هود 0671
پ ذیری  تأثیرگی ری ک رد ک       ت وا  نتیج     می ،ترتی   این  (. ه 11-26: 0121دا  )هیوز  منطق
ای ی  گر  مثب ت  چنین همی و هرمنوتیکگیری  یک اندازه جهت  تواند ه  می از ویتگنشتاین کوهنْ

 )پوزیتیویسم( داتت  هاتد.

و نگ اه    تر هرخورد ک رده  ی ژرفتأملپارادایم ها  ۀدرهار کوهنْدیدگاه   دریفوس و راهینو ه 
 ،را ک وهنْ ن ای   یان د و حت    ی دریافت تر هیشپارادایم را ها اهمیت  طریق از کوهنْی هرمنوتیک
: 0129 ین و و راه یف وس در) ان د  هکرد راه هم( M. Heideggerگر )  هاید ویتگنشتاین، ها هر علاوه
ی او هرمن وتیک گ رایش   هر  کوهنْتارحا  و تفسیرکنندگا  دیدگاه  تر هیش(. 111 ،091-097
ه ا پی روی    کوهنْ ک  آمده است یسرگذتت علمالمعارفۀدایردر  ،اند. هرای نمون  نهاده تأکید

 تفس یرهای  م تن ت اریخی لزوم اً ه       ه ر  نکت  هاور یافت ک   فه م  این  از الکساندر کویره ه 
 .(Irzik 2008)دارد  نیاز یهرمنوتیک
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هنجاری و پارادایم ممکن است ت باهتی ه   ت رح گفتم ا  در      از علم  کوهنْالگوسازی 
 این ه اور  ه پاردایمی علوی طبیعی روی از الگوی پی در کوهنْولی  ،گفتار فوکویی داتت  هاتد

گیری پارادایم جدیدی هینجامد ک  ها پ ارادایم  بل ی    علم ممکن است ه  تکل ةتوسعدارد ک  
عل م ن      چن ین نگ اه فوک ویی ه       ی و ه م هرمنوتیکک  دیدگاه  ورتیصدر ،ناپذیر است  یاس
ی درپ ی  هرمن وتیک . دی دگاه  اس ت  حل مسئل نگرا  و ن  دارد ای هرای پیشرفت علم  دغدغ 

 ههت ر ه رای مس ئل  در    حل راهو کشف عنوا  انقلاب علمی  ه  کوهنْچ   کشف معناست و آ 
 ه ا  گی ری اپیس تم    ت کل  درثیر آ  أه ای ت اریخی و ت     مل فوک و ه ر گسس ت   أدارد ها ت نظر
(epistemes) .و گفتما  جدید انطباق چندانی ندارد 

تفس یر  تود و مفس را  آ  را   می نزدیک دیدگاه دورکیم  تحو ت علمی ه  ه  کوهنْنگاه 
در هح  ا  س  ت،گرا  از اندیش  مندا  ه  زرب مثب  تک     ان  د. دورک  یم دهک  ر ا تب  اساز آ   و
ثیری ک  از تحو ت انق لاب  أویوه ها ت های جمعی )در صور هنیانی حیات دینی(، ه  جوتی هم

روزی خواهد رسید ک  جوام ع م ا آ     ک  گوید می ،است  ی پذیرفت گر فرانس  و عصر روتن
ه ای جدی دی مط رح ت وند و      را از ن و تجره   کنن د و اندیش      جوتی آفرینن ده   دورا  هم

 (.cited Law 2011: 52)نم ایی کنن د    ای تکل هگیرند و انس انیت را م دتی راه   های تازه فرمور
وج ود   ک وهنْ هینی علمی دورک یم و   رسد نوعی همانندی هین جها  می نظر ه  ،ترتی   این  ه 

 .  کردتری  احتیاط هیشمل و أهاید ت هاره درایندارد، هرچند 
هدف این کت اب ارائ ة تلق ی ک املاً     ک   نویسد نخست کتاهش می ةدر هما  صفح کوهنْ

د ک   نظری ات   کن   متفاوتی از علم است. او پس از ترح کوتاهی از فهم خ ودش اع لای م ی   
وصف، مشکل هتوا  تحور عل م را   این ها»علمی دانست. غیرتوا  از اساس  تده را نمی منسوخ
در معرفی ه دف   کوهنْک   گون  هما  ،هناهراین(. 10: 0161 کوهنْ« )ی تراکمی دانستفرایند

ط ور نظ ری، کوت ش دارد از     ح دا ل ه    او، گ ویی   اس ت،  خود از تدوین این کتاب نوتت 
 رویکرد پوزیتیویستی علم فاصل  هگیرد.

 

 . تحليل درونی اثر4

 و منتش ر  چ ا  آ  را انتشارات س مت   های علمی ک  ساختار انقلابفارسی  ةهرچند ترجم

 ک وهنْ رسد کوتش اصلی  می نظر ه  ،هندی تده است های فلسفی دست  وه کتابگر ده، در کر
ه اروارد و   ت ر. ت اید تش خیص دانش گاه     ن  ه یش  و است هعلم هود ةتر در حوزۀ فلسف هیش

ممکن اس ت   ،هم  هااینچنین ملاحظاتی هوده است.  هراساسهرکلی هم در ارزیاهی این کتاب 
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 ک وهنْ ملاحظات فلسفی تقویت تده هاتد. گورر ایرزیک ه م   کوهنْدر آثار و افکار هعدی 
 .(Irzik 2008)تناسد  هیستم می ۀعلم در سد ترین فلاسفةمؤثررا از 

ت رین و   هرجس ت  دروا  ع  ( scientific community« )اجتم اع علم ی  »و « پارادایم»واژگا  
آیند. ه دیهی اس ت ای ن     تمار می ه موردهحا پرهسامدترین مفاهیم تخصصی و اصلی کتاب 

ه ر   ک وهنْ توج   عطفکید و أنیستند، ولی ت کوهنْها و اهتکارهای تخصی  مفهوی از اهداع دو
اس ت. هرچن د پ ارادایم را در زه ا       توج     مه م و ت ایا    ،ویوه در این اثر این دو مقول ، ه 

در مت و  نظ ری و روت ی و در     ،ان د  و مانند آ  ترجم  ک رده « سرمشق»یا « الگو» ه فارسی 
 ک ار  ه   اش  کارهست تخصصی آ  )حدا ل در  لمرو علوی اجتماعی(، ها هما  تلف    تین ی  

کید ک رده  أ( ت77 :0161 کوهنْ) نوتتیپانیز در  ،زیباکلای، مترجم کتاب سعیدتود.  فت  میگر 
هر معادر  ،او نظر ه  .ها مخل فهم د یق و صحی  مفهوی پارادایم است معادر گون  ایناست ک  
دو مفه وی پ ارادایم و اجتم اع علم ی،      ه ر  افزو  ،فهم آ  وفا کند. اما  تواند ه  نمی دیگری نیز

مت رجم،   زه ا     اع دگی )ی ا ه      یا عادی )نرمار(، ه ی « علم هنجاری»مفاهیم دیگری از  بیل 
س اختار   ۀای هس تند ک   ت الود    هحرا ، و انقلاب علمی نیز از مف اهیم عم ده   ،ضاهطگی( هی

مح وری   مف اهیم   گون  ایناند. در این  سمت، هدف آ  است ک   گرفت  هندی کتاب  رار  فصل
 تر تشری  تود. کمک و ها استناد ه  خود متن، هیش ه  ،های علمی ساختار انقلابکتاب 

آمده اس ت، تمرک ز    «علم عادی»صورت  متن ترجم  ه ، ک  در «علم هنجاری»در تعریف 
ه ا عناص ر اص لی     ای ن دروا  ع  است؛ یعنی  ناپذیر هر مفاهیم پارادایم و اجتماع علمی اجتناب

راه »عن وا    ه ا نخس ت فص ل دوی کت اب )    ةدر ص فح  ک وهنْ تعریف علم هنجاری هستند. 
در ای ن نوت تار، عل م    نویس د   م ی  ،(The Rout to Normal Science/ «سوی عل م هنج اری   ه 

ه ر ی ک ی ا چن د دس تاورد علم ی        طور اساسی هایی ک  ه  هنجاری عبارت است از پووهش
ه ای   ک اوش  ۀزم انی ت الود   م دت دستاوردهایی ک   اجتم اع علم ی ه رای      ؛اند استوار تده

گروه پایداری از اه ل عل م    و توج   ندا سو مهم ازیکدهد. این دستاوردها  تری  رار می افزو 
دارد و   ای گس ترده  و دوی، پ ارادایم دامن     ان د  سوی خ ود جل   ک رده    را ه  (اجتماع علمی)

 ه ا  ده د ت ا آ    ا   رار میگر روی پووهش پیشهای معتبر را  ل و روشئهمواره انواعی از مسا
 “پ ارادایم ”دستاوردهایی را ک  واج د ای ن دو ویوگ ی هس تند     » :گوید می کوهنْ. را حل کند

 (.Kuhn 1970: 10 ؛01-16: هما ) «ای ک  ارتباط تنگاتنگی ها علم عادی دارد واژه ؛خوانم می

ک   اعض ای اجتم اع علم ی پ ارادایمی را پذیرفتن د و        نویسند هنگامی می کوهنْمفسرا  
ی  ک نمون    ی  ا سرمش  ق از آ  پی  روی کردن  د، ای  ن نوی  دی از موفقی  ت اس  ت.   منزل  ة ه   



1041،فروردین1،شمارة22سال،هایعلومانسانینامۀانتقادیمتونوبرنامهپژوهش14

 

 رشیپذ نیااین پذیرش و این نوید است.  تد  عملی، علم هنجاری عبارت از گرید عبارت ه 
 یه را  ییاره ا یمع و است هدف آ  ه  د یرس یهرا ییها روش و اهداف از یمشترک یریدرگ
گی ری ی ک    هنیادی ه رای ت کل   این درگیریْ .کند یم فراهم را دستاوردها و ها ینظر یاهیارز
و  ،مطالع   ت ود   چگون  ،تود چیز مطالع  کند ک  چ  تود و معین می علم هنجاری می ۀدور

ص ورت   کوت ند از پ ارادایم ه      تود. دانشورا  م ی  مسئل  تناخت  می چ  تبیینی مناس  و هی
 (.Cohen 2000)مسئل  استفاده کنند هرای حل  (ماتریس)جدور کلمات متقاطع 

ه ا   طریق واکاوی مستقیم پ ارادایم  علم هنجاری تاحدودی از ک  نویسد می کوهنْ توماس
 واع د و مفروض ات    (formulationهن دی )  ص ورت  تود؛ فرایندی ک  اغل   ه ا    می تعیین
ض رورتی ن دارد ک   وج ود      حت ی  دروا  ع ها نیست.  آ  تود، هرچند واهست  ه  می تسهیل

 ؛22 :0161)ک وهن   از  واع د و مفروض ات هات د    یکامل مجموعةپارادایم متضمن وجود 
Kuhn 1970: 44.)  مفروض ات عل م هنج اری     منزلة  واعد و ه  کوهنْچ   رسد در آ  می نظر ه

ده د، منظ ورش مفروض ات     مایک ل پ و نی م ی    ارج اعی ک   ه       ه    هاتوج کند و  هیا  می
ای ت ناخت و اهمی ت ای ن    تناسی تبیین و تحلیل علمی اس ت )ه ر   هستیو تناسی  معرفت

 اهمیت پ ارادایم را ه ر  واع د و مفروض ات     کوهنْ(. البت  0111ایما   هنگرید ه  ،مفروضات
دخال ت  واع د    توانن د عل م هنج اری را ه دو      ه ا م ی   پ ارادایم » :نویسد می داند و می مقدی
 (.Kuhn 1970: 46؛ 26-21 :0161کوهن ) «کنند تناسایی تعیین  اهل

کمک مصادیق علم فیزی ک و ت یمی    ه  کلی در فصل سوی کتاب، ماهیت علم هنجاری ه 
ی ه رای انطب اق ای ن مفه وی ه ا      ه ی  روزن    فق    ن   و  اس ت  طبیع ی( تفس یر ت ده   )علوی 
ر ت   ه  ا را ه  یش ناپ  ذیر آ  اجتن  اب لةص  هلک    خوانن  ده فا ،گش  اید جتم  اعی نم  یا عل  وی

مو عی ت و تح ور عل م     مورخ علم ه    ةمثاه ه  کوهنْکند. البت  تردیدی نیست ک   می احساس
ه ای نیوت و ،  وازی  ،     کوت ش  تر معط وف ه     هیش، مباحا او هم  هاایند. رگن می هنجاری 

 ثر از ویتگنشتاین است.  أمت درنهایتو  ،اینشتین ،ماکسور
توانند در تشخیص یک پ ارادایم   دهد ک  افرادی مانند نیوتو  و  وازی  می ادام  می کوهنْ

تواف ق   کام ل آ   7(rationalization) گ ری   تفسیر عقل ی  هرسرک   توافق داتت  هاتند، هدو  این
 ک املی را ف راهم   ک رد   ر یا عقلان ی ک  تلاش کنند چنین تفسی هدو  این یداتت  هاتند، یا حت

کنند. فقدا  تفسیر متعارف یا فقدا  ت وافقی هرس ر تحوی ل ی ا تقلی ل پ ارادایم ه    واع د و         
ت  ود ک    پ  ارادایم تحقیق  ات عل  م هنج  اری را ه  دایت کن  د    مفروض  ات م  انع آ  نم  ی

 (.Kuhn 1970: 44؛ 22-29: 0161 کوهن)



 11(فرهنگارشاد)هایعلمیانقلابساختارمرورینقادانهبر

 

 «علم ی  اجتماع»اصطلاح  های علمی ساختار انقلابدومین مفهوی یا موضوع محوری در 
تاید از نظر کیف ی و   دروا عخاطر فراوانی کمیّ آ ، ک   فق  ه  است. البت  وجود این مفهوی ن 

دلی ل   هم ه  کوهنْولی گویی خود  ،محتوایی یکی از دوس  موضوع محوری این کتاب است
اهمیت این مفه وی    و انقلاب علمی ه ،مفاهیمی مانند پارادایم، علم هنجاری  ه تر هیشتوج  

ه ا و نق دهایی ک   خوانن دگا       دلیل پرس ش  و احتمار دارد ک  ه است حد کافی پی نبرده  ه 
و اس ت  اند، هر این امر آگاهی یافت     زها  اصلی( هر او داتت   نخستین نشر کتاب )در چا  ه 

گر   رار ه ود     ا»نویسد:  می در ویرایش دوی کتاب« 0696نوتت  پی»ها عنوا   ،پایانیدر هخش 
مبحثی ک     ؛تد می تروعساختار اجتماع علمی  ۀاین کتاب مجدداً نوتت  تود، ها هحثی درهار

را  ت ناختی مهم ی ت ده اس ت و مورخ ا  عل م نی ز آ         های جامع    اخیراً موضوع پووهش
   .(Kuhn 1970: 176؛ 709 :0161کوهن ) «اند تازگی جدی گرفت  ه 

پارادایم چیزی است ک  اعض ای ی ک   »نویسد:  سپس در تعریف اجتماع علمی می کوهنْ
اجتم اع علم ی مش تمل اس ت ه ر       ،دیگ ر  ازس وی اجتماع علم ی در آ  ت ریک هس تند و    

نویس د:   ی ا در عب ارتی فش رده و کوت اه م ی      ،«دانشمندانی ک  در یک پارادایم تریک هستند
در تکمی ل ای ن    ،. س پس «گرا  یک تخص ص علم ی   تماع علمی مشتمل است هر کاوشاج»

هم ا  واح دهایی   »ه ای علم ی    اجتم اع  ک    نویسد ناگزیر نا ص( می ه  تعاریف مختصر )و
معرفت علم ی معرف ی ک رده     هخشندگا  ه اعتبارو  دکنندگا ولیها را ت هستند ک  این کتاب آ 

 (.  Kuhn 1970: 178؛ 701 :0161کوهن ) «است
نه د ک   ممک ن اس ت تع دادی از       نس بتاً روت ن نی ز انگش ت م ی      ةهر این نکت   کوهنْ

ه  چن دین اجتم اع علم ی واهس تگی      ،تناوب یا ه  زما  هم، ها ویوه تواناترین آ  دانشمندا ، ه 
در ذه ن  « اجتم اع علم ی  » ه ا   ارتب اط  دردیگری ک   ة(. نکت701 :0161کوهن داتت  هاتند )

اجتم اع علم ی   »از « عل م هنج اری جاافت اده   »م وازات   او ه  ک  هود داتت این وجود کوهنْ
کن د ک   تش خیص پ ارادایم چن ین       ( نیز هحا میmatured scientific community« )جاافتاده
 (.  Kuhn 1970: 43؛ 29: هما اعی ها سهولت میسر است )اجتم

داده  تخص یص تشری  پ ارادایم    ه  های علمی ساختار انقلابکتاب  پنجمو  چهاریفصل 
خ ود پ ارادایم    ک    نویس د  توض یحی مق دماتی م ی    در  ،، در فصل سویهم  هاایناست.  تده
 ،ریتزر نی ز  (.Kuhn 1970: 27؛ 92: 0161کوهن )ای است ک  هاید حل تود  مسئل  ۀکنند مطرح

کن د   هیا  م ی فهم خودش از پارادایم را چنین  ،های علمی ساختار انقلابدر خوانش خود از 
 م ا کم ک   هر موضوع اصلی در یک علم است. پارادایم ه    ویر تالودۀصت ک  پاردایم پندار و
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و  ؟ت ود  ارؤچگون  س   ؟الی پرسیده تودؤس چ  ؟کند هدانیم چ  چیزی هاید مطالع  تود می
ترین واح د   پارادایم گسترده ؟گیریم از چ   واعدی پیروی کنیم هایی ک  می هرای تفسیر پاسخ

اجتم اع علم ی    ه ا کند تا تفاوت یک اجتماع علمی  علم است و کمک می ۀماع در محدوداج
 .(Ritzer 2005: 534) دیگر را هفهمیم

ات اره ت د. ت اید     کوهنْاهمیت مفهوی پارادایم در دستگاه فکری و نظری   ه ،ایناز پیش
ه   فه م ای ن    « انقلاب علمی»و  ،«اجتماع علمی»، «هنجار ه علم »هتوا  گفت ک  فهم درست 

ارچوب فک ری و  ه  ه رای فه م چ   ک وهنْ  گان ة  های س  فرض دارد. پیش هستگی کلیدی ۀواژ
 :ندا ه  مفهوی پارادایم واهست  گیفلسفی او هم

 ؛هر علمی دارای یک یا چند پارادایم است. 0

 ؛دگیر ها صورت می جایی پارادایم دنبار انقلاب علمی و جاه  پیشرفت علم ه . 7

های علمی است )آزاد ارمک ی   ای هرای تمایز علوی و تفاوت اجتماع مقول  پارادایم. 1
0127 :19-19.) 

امک ا  دارد   وانینی ثاه ت از     ،ه ا  پ ارادایم  توسعةک  ها تفصیل و  کند استد ر می کوهنْ
حج م و فش ار گازه ا(،     ۀحاصل تود. او هرای توضی  این امر ه    انو  هوی ل )دره ار    ها آ 

ح رارت و مقاوم ت در جری ا  ه رق(      ةو فرم ور ژور )راهط    ،الکتریکی کولن ة انو  جاذه
ت رط کش ف   وانینی از ای ن  بی ل       پیش گیرد ک  وجود پارادایم و نتیج  می تود میمتوسل 
تق دی پ ارادایم ه ر  واع د و      ک وهنْ پای  ،    این هر (.Kuhn 1970: 28؛ 96 :0161کوهن )است 

ت وا  گف ت ک   در اس تنباط او      م ی  حتیکند.  کتاب تشری  می پنجممفروضات را در فصل 
 (.Kuhn 1970: 113 ؛002 :0161کوهن ترط خود ادراک است ) پیش چیزی مانند پارادایم

 کوهنْ توماس، در تفسیر و تشری  هرداتت یتناس جامع المعارفۀدایرن درکوهِ هرنارد
 ةتواند درهرگیرندۀ چند نظری پرداخت تده هاتد می یخوه ه ک   یپارادایم کامل ک  نویسد می

جها   ۀنظری  تامل گفتارهایی درهار هراست.  «فرانظری » پارادایم دروا عیعنی  ؛علمی هاتد
های مناسبی ک     هستی،  بور  اهلماهیت نظریة  ۀولی پارادایم تامل گفتارهایی درهار ،است
چ و    تحقیق تود، و رویکردهای درست در تحقیق اس ت. پ ارادایم ه م   ها  درهارۀ آ هاید 

 وی وه  یالگ وی  را س ت ک   آ   رو ایناز، کند ( عمل میnormative standardمعیار هنجاری )
 دان د  ه ارز م ی   ای نمون    مثاه ة  را ه    آ  م وردنظر الگو یا مدلی ک  اجتماع علمی  ؛دانند می
(Cohen 2000: 2024.)  
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وی وه   کنند و ه    درک می کوهنْدریفوس و راهینو وجوه مشترکی را میا  استد ر فوکو و 
ها هر اهمی ت پ ارادایم ه رای     یاهند. آ  هایی می همانندی کوهنْهین گفتما  فوکویی و پارادایم 

ت وا    م ی  نویس ند  ن د و م ی  کن می تأکیدتناختی آ  هرای فهم جامع   فرهنگ و اهمیت روش
درو  مع انی ج دی    ه رای رس ید  ه      ک وهنْ ویلی أی ی ا ت   هرمن وتیک  تیوۀ را ه ها  پارادایم
ده د   معن ی م ی   م وردنظر کار هرد ک  رفتارتا  هرحس   پ ارادایم    انی ه گر نظر پووهشمورد

 (.  111: 0129)دریفوس و راهینو 

 از  رارگاه علمی فیزیک نظ ری ه   ت اریخ عل م، ه        کوهنْازاین گفت  تد،  پیشک   چنا 
 ةنگرد. او ها ای ن ذخی ره و زمین     مندی فلسفة علم می ه  تاریخ ،گر هتوا  گفت  علم، و ا ةفلسف

پ ارادایم الگ وی    ،او نظر ه کند.  علمی و نظری است ک  علم هنجاری و پارادایم را تعریف می
ام ا   ،علم ی هرس ر آ  اجم اع دارن د     ۀنظری فلسفی مشترکی است ک  اندیشمندا  یک حوز

 عل وی  ح وزۀ در  «اع پووهش ی اس توار  راه رس ید  ه   اجم    »افزاید ک     این را نیز می کوهنْ
 .  (Kuhn 1970: 15 ؛09 :0161کوهن )راهی دتوار است  اجتماعی
هایی مواج   نبات د. وج ود     ای نیست ک  ها نقیض هاور دارد ک  هی  علم هنجاری کوهنْ

ای ن دلی ل اس ت     ند فق  ه   ا هنجاریعلم  دهندۀ تر معماهایی خواندیم ک  تشکیل چ  پیش آ 
کن د   را ح ل نم ی   مسائل همةگیرد، هرگز  های علمی  رار می ک  پارادایمی ک  مبنای پووهش

ها و معماه ای   همواره ها یافت  گر  پووهش ،رو  ینا. از(Kuhn 1970: 79 ؛01-07 :0161کوهن )
 ةص  خلاگش اید.   م ی  هنج اری های  خورد ک  راه را هر اهطار پارادایم و نظری  غیرمنتظره هرمی

انج ای   یعل م هنج ار   میک   ه ر مح ور پ ارادا     ییها اثر پووهشهراست ک   نیا کوهنْهحا 
 ک    کنن د  یمط رح م    ای ت ازه  یه ا  و منتق د پرس ش   هینژرف ا گر پووهش یهرخ ،گیردمی
اف ق   ،یپووهش   ه ای  کوت ش  ادام ة و ه ا   ت ود  یم یموج  هحرا  در علم هنجار رفت  رفت 
هح را  اس ت    میمس تق  یگو پاسخ ک  تود یفراهم م یعیهد نظریة تد  پرورده و گیری تکل

 .(Kuhn 1970: 75؛ 011 :0161کوهن )
ای دات ت  هات ند.    مقاهل پارادایم موج ود ح رف ت ازه   کوتند در دانشورا  همواره می

خ ود   ایان ة گر  هی نش طبیع ت   ای دیگر و ها توسل ه  یوهت همین نکت  را ه  کوهْن توماس
 ،گفت ة او  ه    کن د.  م ی ات اره   1(anomaly)  اع دگی  ضاهطگی ی ا ه ی   ه  هی کند و می هیا 
 ای ها انتظارات هرخاست  از پ ارادایم  گون  طبیعت ه »دهد ک    اعدگی هنگامی روی می هی
(paradigm-induced-expectationsک  هر علم هنجاری حاکم است )»،   تع ارض  ه  مخالف ت و

ک   ای ن    ده د هنگ امی   او توض ی  م ی  . (Kuhn 1970: 52 ؛19 :0161ک وهن  ) هاتدهرخاست  
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علم ی   یرفت  ه   انقلاه    رسد و رفت  ه  هحرا  در علم می ،تد ها انباتت   اعدگی تعارض و هی
از  ک وهنْ  توم اس گیرد. منظور  انجامد و طی آ  پارادایمی جدید جای پارادایم  بلی را می می

ی را مط رح  حل   راهاو تحور پارادایمی ارائة تفسیری جدید از وا عیت موجود نیس ت، هلک     
 (.Cohen 2000: 2025) است ناپذیر  بلی  یاس حل راهک  ها  کند می

 ه ای  انق لاب »تشری  تحو ت پ ارادایمی و   چهار فصل پایانی کتاب را ه  کوهنْ توماس

. یک ی از مص ادیق   دان د  وسع  و پیشرفت علم م ی جهت تدرپردازد و این مسیر را  می «علمی
هطلمیوس ی   هیئ ت  ک  است  اینخود مشغور داتت   روتن و استواری ک  ذهن نویسنده را ه 

های میانی اروپا پارادایم مس ل    تده هود و در سده تشکیل ر  پیش از میلاد مسی   دوک  از 
از هس یاری   پ انزدهم و  چه اردهم ه ای   اصلی علم هنجاری این دورا  هود، در سده ةو تاکل

ترط ط رد پ ارادایم    ل زما  ناکای ماند. آگاهی از این ناکامی پیشئجهات در تبیین و حل مسا
 ؛017-010 :0161ک وهن  ) هودایم جدید و تلاش هرای طرح پاراد کوپرنیکسوی ازهطلمیوسی 

Kuhn 1970: 68.) ْعن وا  عص ر    ک   ه     ،میلادی هجدهم ۀه  کشفیات علمی هزرب سد کوهن
ه ا و  داد روی یو هرخی کش فیات پ س از ای ن دورا  و حت      ،گری تهرت یافت  است روتن

از  یحت   م ن » کن د:  کتاب اتاره م ی  ةدر مقدم کوهنْکند.  تحو ت علمی محدودتر اتاره می
داد   ره   عنوا  تغییرات انقلاهی س خن خ واهم گف ت، چراک   هم ین امک ا         اکتشافات ه 

یافت   را   است ک  تلقی هس    کوپرنیکیهایی نظیر انقلاب  ساختار انقلاب ساختار اکتشافات ه 
  (.Kuhn 1970: 8؛ 12 :0161کوهن ) «کند چنین در نظر من هااهمیت می این

 کند: می تأکیدنوتت ویرایش دوی کتاب نیز  در پی کوهنْ

هازس ازی  ای از تغییرات است ک   متض من ن وع معین ی از      نوع ویوه ،نظر من انقلاب، ه 
وهی ]اجتماع علمی[ است، ولی نیازی نیست ک  تغیی ر هزرگ ی هات د و    گر های  درگیری

ی داد رویهایی ک  هیرو  از یک اجتم اع ]علم ی[ هس تند...     آ  نظر ه یا نیازی نیست ک  
  (.Kuhn 1970: 181؛ 770 :0161کوهن ) دیهنماانقلاهی 

 

 ها . ارزیابی نقاط قوت و مجادله5

گ ذرد،   م ی  های علمی ساختار انقلابسار از نخستین انتشار  تصتک  نزدیک ه   نیاوجودها
ک  ای ن   . یا  کرای  هاور دارددارداهمیت  هنوز هم هازخوانی و هازاندیشی در مطال  این اثر 

گذت ت  یک ی از    ةدر چن د ده    ح ار  ه ااین تناس ان  نب ود،    جامع    یاث ر وج     هی  کتاب ه 
(. ت ارحا  دیگ ر   70: 0121تناسی ه وده اس ت )کرای       جامع  زمینة در هااثرگذارترین کار
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زها  مختلف دنی ا   هیسته  هیش از  های علمی ساختار انقلاباند ک   نیز یادآوری کرده کوهنْ
و  ،تناس ی معرف ت   جامع    ،عل م  ةترجم  تده و خواند  آ  هنوز هم هرای مطالعات فلس ف 

من د   ه ا ای ن اث ر خ ود ه اب مطالع ات نظ ای        ک وهنْ ناپذیر است.  اجتناب علم یتناس جامع 
. او در سراسر کتاب خود هر توج   ه   هع د فلس فی و     (Irzik 2008)اجتماعی علم را هاز کرد 

توا  فهمی د   فصل اور کتاب می ة. از نخستین جملنهد می تأکیدگرایی در تحو ت علم   تاریخ
 ازعلم، تح ولی در تص ور خوانن ده     کید هر نگاه تاریخی و فلسفی ه أخواهد ها ت می کوهنْک  

هسیاری از » :نویسد کتاب می. هم او در سطور پایانی فصل نخست وجود آورد تناخت علم ه 
؛ 11 :0161ک وهن  ) «اس ت  تناسی دانشمندا  تناسی و روا  های من مرهوط ه  جامع  تعمیم

Kuhn 1970: 9). در تحلیل خود هاره ا ه   مفه وی     کوهنْای است ک   چنین اندیش  اساسهر
ه ای   س اختار انق لاب  اس میت در معرف ی        کند. ویلیای نیوتن مراجع  می« اجتماع علمی»

تقریباً هی  توجهی ه  هعُد اجتم اعی عل م    کوهنْفیلسوفا  تا پیش از » :کند اتاره می علمی
جه ا  عل م   ر د ک وهنْ توج     ه ای  اه ل  تأثیر درهارۀ(. ایرزیک 9 :0161کوهن ) «نداتتند

ت وا  گف ت    تاریخی علم دارد، م ی     های فلسفی هر هنیا  کوهنْکیدی ک  أها ت ک  نویسد می
تفاوتی ه ین ای ن    نظر  این ازهما  اندازه تفسیری است ک  علوی اجتماعی و   علم فیزیک ه 

عن وا    . هرخی مفس را  ه   جایگ اه راه رت مرت و  ه        (Irzik 2008)علم نیست  ۀدو حوز
تأکی د دارن د، ول ی ممک ن      0601 ةتناسی علم از ده   مند در جامع  مطالعات نظای گر  آغاز

پو نی، ایم ر   لودویگ فلک، مایکل ،کوهنْ توماسند دانا  علم مان است فیلسوفا  و تاریخ
ند هات    دات ت   تناس ی عل م   گی ری جامع     تری در ت کل   کاتوش، و پار فیراهند تأثیر مهم

 (.  912: 0161)کلاف و تنایدر 

کید هر اهمیت اجتم اع علم ی و   أت های علمی ساختار انقلابتردید یکی از نقاط  وت  هی
نوآوری( است. هنت و  و کرای   در خ وانش و هررس ی اث ر مش هور        درحدمفهوی پارادایم )

  انق لاب علم ی ات اره ه      ،ک وهنْ  نظر ه  ک  نویسند پارادایم می کارآیی درهارۀ کوهنْ توماس
ت ده   پذیرفت    در ه اور و نظری ة علم ی      «گسست» ییفوکو زها  ه  یا   هنیادیهای  گرگونی د

نظر دره ین اه الی عل م )اجتم اع علم ی(       توافقدارد. پارادایم علمی در هر موضوع اجماع و 
اس تمرار نس بی آ      هلک   ه    رد،هم ، این نکت  د لت هر گسست روند علمی ندا هاایناست. 
گی ری و   چگ ونگی ت کل   دره ارۀ دنبار این نکت  است ک  دریف وس و راهین و    ه  دارد. اتاره

و مفه وی فوک ویی   « هنج ار  ه   عل م  » از ک وهنْ گیری میا  تعبیر  استمرار علم همانندی چشم
 کنند. مشاهده می« نجارسازه ه  ةجامع»خصوص در
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 ه ود   عمل آم ده م بهم   ه  های علمی ساختار انقلابک  هر  ها یا نقدهایی یکی از مجادل 
ح دود   ک وهنْ گوید  ( میMargaret Mastermanتعریف پارادایم است. مارگارت مسترمن )

از  نق ل  ه   اس ت )  ارائ   ک رده  تعریف متفاوت از پ ارادایم را در سراس ر کت اب خ ود      70
مفه وی پ ارادایم در    ه ود   متناسی، هر مبه مهم جامع  المعارفۀدائر(. در دو 0127 ارمکی آزاد

. این انتقادها هر تعریف مفهوی پ ارادایم از  (Cohen 2000; Irzik 2008) تده است تأکیداین اثر 
در  ک وهنْ  توم اس  ک    ط وری  ه  ،هما  آغاز انتشار ویراست نخست کتاب مطرح تده است

ه ازتعریف   ص رف ت رین کوت ش را    (، هیش0621نوتت مندر  در ویراست دوی کتاب ) پی
پ ارادایم  « ناعقلانی ت »و « ه ود   ذهن ی »نوت ت ه      ه است. او خود در همین پیکردپارادایم 
ن د ک     ککوتد تا منظور خود از پ ارادایم را در دو تعری ف روت ن     و میاست ده کراعتراف 

 ؛700 :0161ک وهن  )تناختی است  فلسفی و دومی تعریف جامع تعریف یکی  خود او، ةگفت ه 
Kuhn 1970: 175.) ْه ا و   عقای د، ارزش  ةمجموع  »کن د:   در تعریف نخست اعلای م ی  کوهن

در تعریف  کوهنْ«. تود هرند پارادایم خوانده می کار می ک  افراد یک اجتماع علمی ه  فنونی را
را  (disciplinary matrix) «م اتریس تعلیم ی  »عن وا    ،جای پ ارادایم  ه است دوی ترجی  داده 

 عنص ر ، ت ناختی نم ادی   ه ای روش  خود تامل چه ار عنص ر اس ت: تعم یم     کار هبرد ک  ه 

عنص ر چه اری    ک وهنْ  نظر ه هارز یا مثالواره ک   ةو نمون ،عناصر معیاری و ارزتی ،متافیزیکی
ای اس ت   های ملموس مسئل  حل راهترین تاخص در تعریف پارادایم است و تامل  مهم

 :Kuhn 1970؛ 771-777: 0161کوهن ) کند چو  یک الگو یا مدر کاری عمل می ک  هم

 ک وهنْ تود ک  اههای پ ارادایم در ک ار    مشاهده می (.0127آزاد ارمکی ؛  Irzik 2008؛182-187
 چنا  ها ی است.   هم

مرات     ه  ،تناسی ویوه در جامع  ه  ،اههای در کارهست مفهوی پارادایم در علوی اجتماعی
پارادایم و  ،دهد توضی  می کوهنْک   گون  از اههای در علوی طبیعی و فیزیک است. آ  تر هیش

هرگ اه پ اردایم ی ا     ک    معنانیاه  ،دیگر دارند دیالکتیک ها یک ةانقلاب علمی نوعی راهط
ثر افت د، هح را  و س پس انقلاه ی در عل م      ؤل موجود م  ئحل مسا هارز آ  نتواند در ةنمون
ج ایی   ، جاه کوهنْ گفتة ه  ،گیرد و حاصل آ  ظهور پارادایمی جدید یا صورت می هنجار ه 

ه ای علم ی در عل وی     انق لاب  ازهرای اثبات ادعای خ ود هم واره    کوهنْاست.  پارادایمی
عل وی اجتم اعی    ۀترین گواه یا مثالی از این دس ت در ح وز   کند، اما کوچک طبیعی یاد می

موارد انقلاه ی در عل وی اجتم اعی آگ اهی      از کوهنْکند. پرسش این است ک  آیا  ذکر نمی
دیگ ر   ةرخ نداده است؟ نکت ،علوی اجتماعی، مانند علوی طبیعی ۀنداتت  یا انقلاهی در حوز
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از  ک وهنْ ک   اص و ً تعری ف    است  زی است این  ،اختصار  جا، حدا ل ه  این آ  در ک  ذکر
کوچ ک را ه م انق لاب     یتحول گاهی ،خودش ةگفت است، زیرا او ه  انگیزهر پرسش« انقلاب»

 است.   دانست 

و چ و  او   اس ت  ک وهنْ هرحار، چو  صحبت درهارۀ اههای مفهوی پ ارادایم در گفت ار    ه 
 عل وی اجتم اعی ذک ر    ۀه ا در ح وز   ج ایی پ ارادایم   مصدا ی هرای و وع یک انقلاب و جاه 

در ساختار ذهن ی  ها در علوی اجتماعی  تود ک  جایگاه پاردایم کند، این پرسش مطرح می نمی
نویس ند:   دلیل است ک  هرخی دانشورا  می  همین  تاید ه  0؟ی دارداهمیت چ  کجاست کوهنْ

در نظر داتت  متفاوت است و در اس تمرار مطالع      کوهنْچ   تناسی ها آ  پارادایم در جامع »
(. 09: 0127)آزاد ارمک ی   «دی ده اس ت  گر تناسی  های جدیدی وارد جامع  گرایش و تحقیق، 

ت ر در   و هاور دارند ک  پ اردایم ه یش   اند دهاظهارنظر کرصورتی دیگر  دریفوس و راهینو هم ه 
ص ورت   من د طبیع ی مناس بت دارد و ه رای عل وی اجتم اعی ت اید چی زی ه            علوی  اع ده 

 ک وهنْ  ت أثیر ، ح ار  ه ااین (. 097: 0129داتت  هات د )دریف وس و راهین و     کارآییپاردایم  تب 
ت ر   ه یش  ةول ی ه رای مطالع     ،توا  فراموش ک رد  را نمی هاره دراینکسوت  عنوا  یک پیش ه 

 9گرفت. مناهع موجود در زها  فارسی ههره  ها تاید ههتر هاتد ک  از استفاده از پارادایم درهارۀ
 ،ک وهنْ  توم اس در هم ا  زم ا     یعن  ی ،0691 دهةحدود درکند ک   چلبی نیز اتاره می

تناس ی   در جامع    ازجمل ر علوی اجتماعی و ههای پارادایمی و نظری نسبتاً تدیدی  اختلاف
 ،(problematic)  معض ل آرای ی دات تند و هرک دای     مقاه ل ه م ص ف   ها در غال  هود. پارادایم

 مس ائل   گ ویی ه     دد پاس خ ص  درو و نوع دادۀ خود را از دیگری ج دا ک رده    ،نظری  ،روش
پذیرفتن د   0611 ةتناسا  معاص ر در ده    جامع  ک  هنگامیعقیده دارد  چلبیهودند.   اجتماعی

پاس خ ده د، موض وع ادغ ای و      مس ائل  هم ة تواند ه   ک  در علوی اجتماعی یک پارادایم نمی
چلب ی   ةگی ری از گفت    (. ه ا نتیج    091: 0119گرفت )چلب ی   توج   رار ها مورد  نظریتلفیق 
تواف ق و تض اد هتوانن د ه اهم تلفی ق ت وند، در عل وی         های ک  پاردایم توا  گفت هنگامی می

 ای ن   د و ه   ت و   ها، ادغای یا تلفیق پارادایمی محقق م ی  جایی پارادایم عوض جاه  اجتماعی ه 
وی وه در   ه    ،اس ت ک   ت اید در عل وی اجتم اعی      وارد ک وهنْ ترتی ، یک نق د دیگ ر ه ر     

 باری نداتت  هاتد.ها هم دیگر اعت ناپذیری پارادایم  یاس، تناسی جامع 

نگ وییم اث ری    گ ر  ا را، ه ای علم ی   س اختار انق لاب   کتاب هرخی تارحا  و منتقدا ْاما 
ای ک     . مارکوی در مقال   (Zhao 2003: 389) اند دانست ( popular) «عمومی»ک  متنی  ،«عامیان »
، ه ا ارج اع ه      اس ت  نوت ت   علم ی  ه ای  انق لاب  س اختار مناسبت پنجاهمین سار انتشار  ه 
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ن وعی   طری ق  ازدرس ت هات د، عل م     ک وهنْ دی دگاه   گر  اک  نویسد  می ، کاتوش فیلسوف
 ک    ، چن ا  اینه اوجود  ن  ازطریق پ ذیرش عقلان ی.   ،کند پیشرفت می« تناسی عوامان  روا »

فراموت ی س پرد.    ت وا  ه     نم ی  راهای علمی  ساختار انقلاب کتاب ثیرأاتاره تد، اهمیت و ت
 ک وهنْ های د گف ت ک      ، نش ود  تلق ی مقال     نیا ۀسندینو روی زیادهگفت   این گرا، هم  هااین

 ازی صص  تخ مند و هرچند ممکن است در تاریخ علم واکاوی د یق کرده هاتد، تناختی نظای
ط ور   ک  هتواند پوزیتیویسم را ه    است تناسی یا علوی اجتماعی نداتت  های جامع  نظری 
تاید ه  هم ین دلی ل اس ت ک        وچالش هکشد  تخصص هشناسد و ه حد درو  مند نظای

 ،ی از پوزیتیویسم نبریده است )ه رای نمون    کل طور ه  کوهْن توماسهرخی عقیده دارند 
Brown 2005گرای ی در ذه ن او    گرایی در علم از اهمیت تجره     او ه  تاریخ تردید علا ة (. هی 

ط ور هنی ادی ه ا رویک رد پوزیتیویس م       ه  هرمنوتیککاست  هود. البت  رویکرد پدیدارتناسی و 
 یمنطق       یفلسف ةرسال ثیر افکار ویتگنشتاین هود، ولی تارحا ْأت تحت کوهنْمخالف است. 

هم ا     یعنی این اثر مهم ویتگنشتاین ه    ؛اند ویتگنشتاین را منطبق ها دو خوانش ارزیاهی کرده
 ی نی ز هرخ وردار اس ت   توجه  اهلپوزیتیویستی  هاراز ی دارد، هرمنوتیکگیری  اندازه ک  جهت

دارت ر   ریش  کوهنْ  ةایش پوزیتیویستی در اندیشگر رسد  می نظر ه ، ها این  همة ها(. 0161)دهاغ 
عن وا  نظ ری هس یار     او ه ا اس تد ر اس توار و ه       ،ی است. هرای نمون   هرمنوتیکاز تفکر 

 .(Kuhn 1970: 121؛ 099 :0161ک وهن  )کن د   نیوتونی دفاع می/ متداور، از پارادایم دکارتی
 اس ت  ن وزدهم  ۀک  این پارادایم زیرهنای تفکر پوزیتیویستی میراو سد اتاره تود  زی است

(see Boron 1999). 

در آغ از   9.اس ت  هررسی ها  اهل مزایا و محدودیت لحاظ فارسی اثر نیز از ۀتد متن ترجم 
 اظه ارنظر ارزی اهی ی ا    ه    «مت رجم  ةمقدم  جانش ین  »متن فارسی، مترجم هخشی را ها عنوا  

داده  تخص یص و غی ره(   ،تناس ا   دانا ، جامع  هسیاری از اندیشمندا  نامی )فیلسوفا ، تاریخ
ه رای معرف ی و    ای ن ات خاص  هرخ ی از   هایاظهارنظرک  کاری پرزحمت و هاارزش است. 

آمی ز اس ت ک       تعارفهرخی هم اما زها  مهم است،  خوانندۀ فارسیکید هر اهمیت اثر هرای أت
« گفت ار مت رجم   پ یش »، جای مقدم  ی ا  هم  هاایننیست. یند آ ناخوشچندا  غیرطبیعی و البت  

 توان د  نم ی  فارس ی  گرداند  چن ین اث ری ه      زیرا معمو ً مترجمی نامی هرای هر ،خالی است
مت رجم و   ۀه دف و انگی ز   ذکر .ا ل هرای خودش( نداتت  هاتدموجهی )حد ۀهدف و انگیز

زه ا    خوانن دۀ فارس ی  ه ا )مثب ت ی ا منف ی( ه رای درک و ت ناخت اث ر ه رای          ین ویوگیا
 توانست سودمند هاتد. می
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 اس ت.   وت این اث ر   ات از نقاطی در پاور ی هرخی صفحاتمطالبی کوتاه و توضیح ةارائ
ای از احس اس مس ئولیت علم ی مت رجم      ، نش ان  هوده استزحمت پر، ک  گاهی هم کاراین 

 عب ارت او  ،و آموختنی اس ت. ه رای نمون      مند ارزش های مترجمْ گزینی معادراست. هرخی 
scientific enterprise   رس د مع ادلی    م ی  نظ ر  ه   ک     اس ت  ترجم  کرده« ماجرای علمی»را

ک  ترکی   مزه ور    استتوج  این  استفاده کرد.  اهلآ   ازتوا   مناس  و اهتکاری است و می
نیس ت،   ک  اصطلاح تخصص ی و حساس ی   اینهاوجودتده و چهار جای کتاب تکرار   در س 

م تن را مخ دوش نک رده ک   ک اری       ه ود   دست سا  ترجم  تده و یک در تمامی متن یک
« تفص  یل» articulationو « ملم  وس» concreteای چ  و   واژه ،س  تودنی اس  ت. در ای  ن اث  ر 

د نهات   هایی از معادرتر  تر یا روتن تاید مناس  تده است ک هندی( ترجم   از مفصل )مشتق
ای ن در کت اب    از  ه ا ه یش   گزین ی  معادر گون  اینرود. از  کار می ک  در هرخی متو  ترجم  ه 

 تود. خودداری می ها آمده ک  از ذکر آ 

( 0621فارس ی اث ر از ویراس ت دوی کت اب )     ةهرای ترجم   ک  ایندیگر توج   نکتة تایا 
ک   ویراس ت س وی     درح الی انتش ار یافت  ،    0161فارسی در س ار   ةاستفاده تده و ترجم

احتم ا ً چن د م اه پ یش از درگذت ت       ،(0129) 0669در س ار   های علم ی  انقلاب ساختار
س ار پ س از    پ انزده م تن فارس ی ح دود     ةترجمدروا ع  2.منتشر تده است کوهنْ توماس

فارس ی   ةترجم  در  ه ود ک     ، ههت ر رو ازاین است. چا  رسیده انتشار ویراست سوی کتاب ه 
چ ا    ه ا رس د ویراس ت س وی     می نظر ه گرفت، هرچند   آخرین ویراست مبنای کار  رار می

 اند.م یهود ک  از نظر مترجم دور نم وت چندانی نداتت  هاتد، ولی  زی بلی تفا
رس د   م ی  نظ ر  ه    این اس ت ک     تود تر ه  کوتاهی ناتر مرهوط می دیگر ک  هیش ةنکت

هرچن د   ،ک   در هرخ ی م وارد    چن ا   ،اس ت انجای نش ده  متن ترجم   درمناسبی ویرایش 
ممک ن اس ت خ وانش    هم ین کاس تی   انگاری تده و  گذاری سهل در نشان  ،چندا  زیاد ن 

ا  مورخ   چ    آ ... »عب ارت   90 ص فحة کند. ه رای نمون  ،    دتوارننده اکتاب را هرای خو
ویرگ ور  در م تن ترجم   از علام ت     «ان د...  تاریخ علم و تاریخ علم وا عی نامی ده    پیش
 نظ ر  ه   ک   وج ود آ  ض روری     درصورتی است، استفاده نشده ا (مورخ کلمةاز  )پس)،(
ت اریخ  »ج ای   ه    مذکور ةدر جمل رسد می نظر ه  ،ها د ت در متن اصلی ،چنین همرسد.  می

ن زد  »عب ارت  در  11ص فحة  در . هاتدتری  عبارت درست «تاریخ وا عی علم» «علم وا عی
از علام ت   «دا  ت یمی »، هع د از واژۀ  متن ترجم  در ،«دا ، اتم هلیوی مولکور هود... تیمی

ص فحة  . در ده ت ود خوان  ات تباه  و هسیار ممکن است ک  است استفاده نشده  (،) ویرگور
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 ،هوده ضروری )،(ویرگور  استفاده از نشانة «دایش...پیاعوجا ، نقشی در »در کلمات  011
 است. نوتتن آ  خودداری تدهاز اما 

ها در متن ترجم   توج   ت ود. م ثلاً مت رجم       گزینی جا هد نیست ه  هرخی معادر در این
recognition  ( و 006، 69، 61، 19: 0161هرای نمون  ، ک وهن   ) است ترجم  کرده« تفطنّ»را

ترجم ة   711ص فحة  ک   در   ی ا ای ن   ،ترجم  ت ده اس ت  « تناسایی» 091 ةاستثنائاً در صفح
ص ورت   ه    … Now, we may recognize thatعب ارت   ،(م تن انگلیس ی   096 ةصفح) فارسی

 ت ر  ک م  ،نگارن دۀ ای ن مقال      نظ ر  ه   ترجم  ت ده اس ت ک      « اهیم...توانیم تفطن ی اینک می»
متن ترجم ، مط اهق   99و  90های  دهد. در صفح  میای تفطن را هر تناسایی ترجی   خواننده
 (90 فحةص  در اور ) چند هار استفاده تده ک   ه ار  « دارپدی» ۀصلی، از واژمتن ا 70 ةها صفح
هرانگی ز   پرس ش هرگزی ده ت ده ک       phenomena( مع ادر  99 فحةو سپس )در ص factمعادر 

 ه رای نمون    )ترجم  تده « روند» pattern ۀدر چندین جای متن فارسی، واژ ،چنین است. هم
 ،من اهع  ت ر  ه یش ک   در   ورتیصدر ،(Kuhn 1970: 11, 23 ؛00و  00 :0161کوهن ، ترتی  ه  و

« رون د »  ه    pattern ةان د و ت اید اص و ً ترجم      ترجم  کرده« روند»را  trend ۀمترجما  واژ
، ان د  تده  فت گر خدمت ه « پارادایم»چو  این کلمات در توضی   ک  اینویوه  درست نباتد، ه 

 د.  نکن احتما ً تعریف پارادایم را هم مخدوش می

 ،اس ت  هرگزیده تده anomalyجای  است ک  ه « اعوجا »ها در این ترجم   یکی از معادر
ترجم    « هنج اری  ه ی »را  anomalyدنبار آ   و ه  anomieک  چند ده سار است ک   ورتیصدر
 «آفا ی ت علم ی  » scientific objectivityچن ین   . ه م 1پذیرفت  تده است این معادر کنند و می

را « عینی ت علم ی  »در امعمترجم  ک   ( ک  معنایش این است711 :0161کوهن ترجم  تده )
 .  ستا  نامناس  دانست 

 از اصطلاحات تخصصی فیزی ک و ت یمی   سرتار ،تحصیلی او ةتبع رتت ه  ،کوهنْکتاب 

تخصص ی ای ن    ه ای  فرهن گ و  ه ا  نام  تر از لغت مترجم هرای این کار هیش ،کاش  است. ای
را  constrained fallو  constrained by chainک رد. م ثلاً عب اراتی چ و       ح وزه اس تفاده م ی   

 اس ت   آونگ( ترجم  کرده )درحرکت«  سریسقوط »و « ورتدهصها زنجیری مح»ترتی ،  ه 
 خش نود هات ند   ه ا  س ازی  ه ا از ای ن مع ادر    آموختگا  ای ن رت ت    دانش رسد نمی نظر ه ک  
ه م   کلی ه  ( در متن فارسی ه x) Ø (z) (y)( x, y, z) ةیا راهط ؛(091-090 هما : نمون ، هرای)

 اند. هنکرد ج ه  آ  تور ستاترجم و ویراو م (Kuhn 1970: 182؛ 771: هما )ریخت  
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 . م  ثلاً مت  رجم  ی  دت  ود دی  ده م  یرجم    هرچن  د ان  دک ه  م در م  تن ت ه  ای لغ  زش
fundamentally  (709 ،017 :0161ک  وهن  ،نمون   ه  رای ترجم    ک  رده اس  ت )« هنیان  اً»را، 

 ةمترجم از کلم   ،چنین هم تواند تنوین هگیرد. نمی فارسی است و واژۀ« هنیا »ک  دانیم  می ولی
 ،( استفاده کرده اس ت 716 ،091 هما :) «افگر پارا» حتیو  «عبارت»معنای  ه « فراز»تحریفی 
اس ت و  «( پ ایین »معن ای   ه    «ف رود »مقاهل در« )ها »معنی  فراز در فارسی ه  ةک  کلم درحالی

فرانس وی ی ا    phrase ةات تباه آ  را ه ا کلم     مترجم ای ن اث ر ه      ازجمل هرخی نویسندگا  و 
! اس ت  ذه ن  از دور کت اب  نیا مترجم از آتکاری اتتباهین چنولی  ،اند انگلیسی یکی دانست 

( ننویس یم  غل   ه ا  ب ل )در کت اب مش هور      اهوالحسن نجفی ه م س ار   یاد را زندهنکت  این 
 .است داده هشدار

 سطور را هیش از هم   آزار این  ۀدک  نویسن ،کوهنْگزینی مترجم  و اما یک مورد معادر

اس ت   scientific communityه رای ترکی     « علم ی  ةجامع  »هرد  عب ارت  ک ار  ه  ،دهد می
ه ار در ای ن   دویس ت  است(. این اصطلاح احتما ً هیش از « اجتماع علمی»صحی  آ   )ک 

از ک وهنْ آ  را  و ت اید ه م    هوده اس ت  کوهنْ تأکیدموردکتاب تکرار تده و اهمیت آ  
 نوت ت  پ ی »ک   در   چن ا   ،ه وده  او حق موردتوج  وی وۀ  ولی ه  ،هاتد مرتو  ا تباس کرده

و « اجتم اع علم ی  »ک نم ک   اص طلاح     است. اض اف  م ی   کرده أکیدتآ  مجدداً هر « 0696
 کس وتا   را از پ یش  ک وهنْ هر اهمیت آ  موج  تده ک   دانش ورا  ام روز     کوهنْ تأکید

 هدانند.« تناسی علم جامع »
)جامع  (   society)اجتم اع( و   communityدانند ک   خوهی می تناسی ه  دانشجویا  جامع 

ج ای   در ه ا را   و های د آ  ، هس تند  تناسی ویوه جامع  از مفاهیم هنیادی در علوی اجتماعی، ه 
ج ای خ ود    خوهی از تفاوتشا  آگ اه ه وده و هرک دای را ه       نیز ه  کوهنْکار هرد.  خودتا  ه 

درس تی   خود ه  کوهنْهم ریخت  است.  کلی ه  فارسی این تمایز ه  ةاستفاده کرده، اما در ترجم
 «گرا  ی ک تخص ص علم ی...    از این نظر، اجتماع علمی مشتمل است هر کاوش» نویسد: می
(Kuhn 1970 ،)ه ا هم ین     ارتب اط  توا  آ  را ه  تمامی جامع  انطباق داد. یا در نمی ،رو و ازاین

 آم د  پ ی ... هرخ ی از ای ن جوان      » :اس ت  فارسی آم ده  ةدر ترجم« اجتماع علمی»ترکی  
م ردی و   ة( جوامع علمی جاافت اده از مطالب ات عام    unparalleled insulation) ةساهق جدایی هی

معن ای اص لی جمل       رس د  م ی  نظر ه . (711: 0161)کوهن  «ا تضائات زندگی روزمره است
هم ا   ی ا  گ را  علم ی    خواهد هگوید غفلت و ج داافتادگی ک نش   می کوهنْاست و  روتن

 ول ی در  ،مطل وهی نخواه د دات ت    آمد پیمردی  ةها و نیازهای عام اجتماع علمی از خواست
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لغزت ی در  ( Kuhn 1970: 164) «س اهق   ج دایی ه ی  »و عب ارت   کوهنْ توماسگفتار  مجموع 
ف ت   م ی  ک ار  چ  در متن اصلی عبارت دیگری ه  اما چنا  ،خورد چشم نمی فارسی ه  ةترجم
عب ارت   ههت ر ه ود و س پس اس تفاده از     ،ترجم   ت ود  « جداافتادگی نامتعادر یا ناموزو »ک  
ه ای علم ی    اجتم اع »ع ادر مناس   آ    فارس ی ک   م   ة)در ترجم   «جوامع علمی جاافت اده »

 ةت ود ک   دو ترجم     جمل  را کمی مبهم و نامأنوس کرده است. ات اره م ی  است( « جاافتاده
ترکی   اض افی    ةد، در ای ن لغ زش )ترجم    تدن  یمعرف نوتت پیهم ک  در از این اثر  بلی 

scientific communityاند راه ( ها زیباکلای هم. 
 

 گيری . نتيجه6

نگ رد و احتم ا ً    ه  وا عیت م ی  ةنظری طریق ازمعرفت یا دانش علمی رو ه  وا عیت دارد و 
 فلس فی هرخ وردار   ةعلم ی از پش توان   ، معرفتدیگر سویکند. از را توصیف و تحلیل می  آ 

کن د.   م ی  ، علم را پش تیبانی و آ  را ه دایت  های پارادایمی فرض طریق پیش از ،است. فلسف 
منزلة وادی هین علم و فلسف ، زیرهنای فلسفی و منطقی معرف ت علم ی را ف راهم     پارادایم، ه 

 تا  هیش از وا عیت اجتم اعی ه     های فرانظری است ک  توج  آورد. پارادایم تامل گزاره می
ای ن تعری ف از مفه وی     دروا  ع رود.  کار می زهانی است ک  هرای هررسی وا عیت اجتماعی ه 

 ة. ت ارحا  نظری   نات دنی نیس ت   هرچند ها آ  جمع ،متفاوت است کوهنْپارادایم ها تعریف 
ه ای فلس فی ی ا     فرض است و تامل پیش «ها  نظرینظریة » اند ک  پارادایم ما آموخت  علمی ه 

چن ین   علم و ه م  ةدهد ک  فلسف توضی  می اساس  همین هرکوهنْ منطقی دانش علمی است. 
تناس ی( و دیگ ری    چیستی ماهیت امور )هستی پردازد: یکی مهم علم می دو جنبة پارادایم ه 

ه رده   نظ را  ن ای   اح ص  تناسی( است؛ هرچند  معرفت/ تناسی ماهیت تبیین علمی )تناخت
 دروا  ع  توا  گف ت توج   د ی ق ه   ای ن ام ور       می، اند هرداتت  کوهنْ توماسگامی فراتر از 

 اوست. مند ارزشمدیو  اثر 
وج   اث ری    هی  هرچند ه  های علمی ساختار انقلابکتاب  ک  نویسد روتنی می کرای  ه 

تناس ی ه وده    جامع    ةگذتت  اثرگذارترین ک ار در زمین    ةدر چند ده ،تناختی نیست جامع 
ک     کند نیز خود یادآوری می کوهنْازاین اتاره تد،  پیشک   چنا (. 70 :0121کرای  است )

تناس ی ام ری دت وار اس ت.      جامع    نظر اجتماع علمی( در اجماعمنزلة  کارهست پارادایم )ه 
و  ک وهنْ اندیش ة   ةتناس ا  در توس ع   وی وه جامع     هم ، دانشورا  علوی اجتماعی و ه    هااین

ه ا   اند ک  یک ی از آ   گیری کرده های چشم تناختی کوتش ساختن آ  ها تحلیل جامع  مناس 
 یا  کرای  است.
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اس  ت. او در معن  ای انق  لاب و  ای ک  رده ریت  زر نی  ز در ای  ن زمین    کوت  ش آموزن  ده 
نظر ریت زر، انق لاب    ده است. ه کرتجدیدنظر  ،مطرح کرده کوهنْها ک   ناپذیری پارادایم  یاس

تناس ی مص داق ن دارد. پیای دگی      نویس د، در جامع     م ی  ک وهنْ آ  صورتی ک     علمی ه 
ی و زیس ت  هم یچنا  است ک  ضرورتاً چندپارادایمی است و حت خصایص علوی اجتماعی آ 

، ریت زر تحلی ل   اس اس   همین است. هر پذیر توجی    ها آ   ناپدیری  یاسن     ،ها تلفیق پارادایم
 ،ده د: وا عی ت اجتم اعی دورکیم ی     کمک س  پارادایم س اما  م ی   تناختی خود را ه  جامع 

تناس ی اجتم اعی    ه ایی اس ت ک   ه   روا      توج   آ  موردو رفتار ک   ،تعریف کنش وهری
 هرهرت مید( توج  دارند. و )تاحدودی زیمل

 تناس انگلیسی و آمریک ایی، ریم و  ه ودو  و فرانس وا هوریک و      دو جامع  ،اینهر علاوه
 خ ود  یق  یتطب     یانتقاد 6(ونریکسی)د نام  فرهنگ درتناسا  فرانسوی نیز  جامع  و ،(0119)
و پ ارادایم    نظری   راهط ة  دره ارۀ هحثی سودمند  «نظری »ای ها عنوا   در مقال  یتناسجامع  در

س ت.  ا پ ارادایم اس توار  تناختی ه ر   علمی جامع  ةنیز هاور دارند ک  نظری ها اند. آ  هکردارائ  
معن ای هنی ادین    دو تناس ی ه      در جامع   و پارادایم، نظری نظری  راهطة  ه  هاتوج  ،ها آ  نظر ه 

ای از  مجموع        ک وهنْ زه ا    پارادایمی ه    ةیا نظری   معنای پارادایم تود: نظری  ه  تقسیم می
هیا  اس تد لی   تا  هیش از وا عیت اجتماعی ه  های ریاضی یا منطقی ک  توج   ضایا یا گزاره

 ةمعنای خ اص، مجموع    نظری  ه  دوی، تود و فت  میگر کار  است ک  هرای هررسی وا عیت ه 
ت ده اس تنتا     مش اهده های  توجی  داده یا ها هرای اثبات توا  از آ  ای ک  می یافت  نظای ضایای 

هن دی   ه ا ه   دس ت     آ  ،ه ا ه ا وا عی ت وج ود دارد. س پس      آ  ةکرد ک  اصو ً امکا  مقایس  
 ه ای  پ اردایم  و  یاس ی،  ه ای  پ اردایم  مفه ومی،  ه ای  پاردایمها و تشری  و توضی   پارادایم
 پردازند. می صوری

 

 ها نوشت پی
 

 ( استفاده تده است.0621فارسی اثر از همین ویرایش دوی ) ةهرای ترجم. 0

کم ک تبی ین    نمود  یک کنش یا احساس ه  توجی کوتش در »دیکشنری آکسفورد این مدخل را . 7
 یمح   نام ة  لغ ت  ،دلی ل   همین  ه تعریف کرده است.  «نمود  سازگارعقلی و یا چیزی را منطقی و 

ده اس ت. آت وری ای ن واژه را    ک ر معن ا   «عقلی تعبیرکرد موافق د یل »انگلیسی ه  فارسی آ  را 
را مناس     «داد  جلوه  عقلایی»کند؛ خرمشاهی  ترجم  می «نمایی و منطقی ،آوری دلیل ،گری عقلی»

 .است دانست 
 



1041،فروردین1،شمارة22سال،هایعلومانسانینامۀانتقادیمتونوبرنامهپژوهش20

 

 

« ناهنج اری »راه هات د. ای ن واژه را هرخ ی     ها یا معماهای غیرمنتظ ره ه م   ممکن است ها یافت  این. 1
 اند. ترجم  کرده

از کارکرد پاردایم در اجماع و اس تمرار اجتم اع   ک   هنگامی کوهنْاست ک   این نکت   زی یادآوری . 0
ه ای عل وی    ی ک از ت اخ    ک   ک دای   اس ت جای ای ن پرس ش   ک  نویسد  می ،کند هحا می علمی

اند. تاریخ حاکی از آ  است ک   راه رس ید  ه       هایی دست یافت  کنو  ه  چنین پارادایماجتماعی تا
 (.Kuhn 1970: 15؛ 09: 0161کوهن العبور است ) ع ص هسیار جماع و پووهش استوارا

ی و کیف ی  های تحقیق کمّ   مبانی پارادایمی روش ،(0111محمدتقی ) ،ایما  هنگرید ه  ،هرای نمون . 9
 ۀروش در روش دره ار  ،(0116احم د محم دپور )   ؛و دانش گاه  ه، پووهشگاه حوزدر علوی انسانی

 تناسا . ، جامع ساخت معرفت در علوی انسانی

یک ی   ؛دیگر از این کتاب منتشر تده اس ت  ةترجم دو ،ازاین زیباکلای، پیش سعید ةترجمهر  علاوه. 9
 ،0111ط اهری )  عب اس  ةش( و دیگری ترجم  ، انتشارات سرو0196یاد احمد آرای ) زنده ةترجم

موج ود در  ه ای   هرای رفع اههام ات و نارس ایی  زیباکلای،  سعیدرسد  می نظر ه ک   (انتشارات  ص 
 .  است کرده ترجم  راکتاب  ینا یگرد هار، های  بلی ترجم 

7. Kuhn, T. S. (1996), The Structure of Scientific Revolutions, Third Edition, Chicago 

University Press. 

 thing that is different from what is normalص ورت   آکس فورد، ای  ن م دخل ه      ةنام   در لغ ت . 1
 تده است. تعریف

« نام    واژه»ی ا   «نام    لغت»دهی ذهن خودما  و خواننده، دیکسیونر یا دیکشنری را  گر هرای ساما   ا. 6
حقیق ت  این اثر هودو  و هوریکو در ،کنیمترجم  « المعارفۀدائر»یا « نام  فرهنگ»و انسیکلوپدی را 
 است. یا دیکسیونرنام   کاری فراتر از واژه

 

 نامه کتاب

 .1 ش ،7   ید،جد ۀدور ،علوی اجتماعی نامة، «تناسی یم و جامع اپاراد» ،(0127آزاد ارمکی، تقی )

پووهشگاه  ،ی و کیفی در علوی انسانیهای تحقیق کمّ مبانی پارادایمی روش ،(0111ایما ، محمدتقی )
 و دانشگاه. هحوز

 عبدالحس ین  ةترجم   ،تناس ی انتق ادی   فرهن گ جامع     ،(0119) و فرانس وا هوریک و  هودو ، ریمو  

 فرهنگ معاصر.تهرا : گهر،  نیک

 .نی: تهرا  ،تحلیل اجتماعی در فضای کنش ،(0119چلبی، مسعود )
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وگ و ه ا س روش ده اغ:      فلسفی ویتگنشتاین، در گف ت    منطقی ةرسال درهارۀ» ،(0161دهاغ، سروش )
 .1901 ش، 07 ، ساعتماد نامةروز، «تانس خوش ویتگنشتاین فیلسوف

 ةترجم   ،هرمنوتی ک گرای ی و   میشل فوکو: فراسوی س اخت  ،(0129راهینو ) پلدریفوس، هیوهرت و 
 .نیتهرا : حسین هشیری ، 

 آگ .تهرا : عباس مخبر،  ةترجم ،اجتماعی از پارسونز تا هاهرماس ةنظری ،(0121کرای ، یا  )

اجتم اعی   ةه ایی در نظری    هردات ت ، در: «دونا هاراوی» ،(0161) تنیدرکلاف، پاتریشیاف و ژوزف 
 .تناسا  جامع تهرا : فرهنگ ارتاد،  ةترجم ،ترنر هرایا  و الیوت آنتونی ،معاصر

 .سمت تهرا :عید زیباکلای، س ةترجم ،های علمی ساختار انقلاب ،(0161) توماس ،کوهن

، گ ر  عل ی ه رز   ةترجم  ، «؟تود ه  کجا ختم می کوهنْسرنوتت علم ها توماس » ،(0162 . ) مارکوی،
 .071، ش تعادر نامةروز

 آگ . تهرا :ال  فو دوند،  عزت ترجمة ،اجتماعی ةهجرت اندیش ،(0121هیوز، استیوارت )
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